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Abstract 

Introduction 

The question of the role of knowledge in the realization of the known is crucial to 

philosophical and mystical theological studies. Mystics and Sadraean philosophers 

have adopted different views of the efficacy or inefficacy of knowledge in the 

known as well as their account of how knowledge affects the known. The goal of 

this research is to uncover the view of Islamic mysticism and Transcendent Wisdom 

concerning the issue. 
 

Method 

This research draws on the method of analysis and comparison to provide an 

analytic comparative consideration of the mystical and Sadraean view of the issue. 

Moreover, it was carried out based on library data. 
 

Results 

When it comes to the semantics of the relation between knowledge and the known in 

the mystical approach, we might discern three different positions in the words of 

mystics. First, the known is not made by knowledge in the sense that God’s 

knowledge does not play a role in how Immutable Entities (al-a‘yān al-thābita) are. 

Indeed, God knows such entities as they are, without making or changing them. By 
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an analogy of our knowledge of the impossible, Ibn ‘Arabī explicates the notion of 

knowledge being subordinated to the known, in that it is not our knowledge that 

makes it impossible, nor can it stop it from being impossible. The second notion of 

subordination is the correspondence between knowledge and the known. That is, 

what is original is the known entity as it is present an Immutable Entity, and it is 

knowledge that corresponds to it, although the ontological subordination of the 

known with respect to knowledge is a well-acknowledged fact in Islamic mysticism. 

This remark by Fanārī is in obvious conflict with the first view concerning the 

semantics of the subordination of knowledge with respect to the known according to 

which the former is posterior to the latter. Such differences in the semantics of 

subordination indicate that there is no consensus over the notion of knowledge being 

subordinated to the known, as it shows that the dispute is not merely verbal. The 

third notion of subordination refers to that of the relation to its relatum. Moreover, 

on the Sadraean view, knowledge’s subordination to the known is accounted for in 

the third mystical sense. To illustrate, we should note that by the known here we 

mean the essentially known, which consists in the Immutable Entity or the epistemic 

form. Accordingly, for knowledge to be knowledge it needs to belong to a known 

entity, where belonging is a relation that needs, and is posterior to, its relatum, 

although the posterity is hierarchical rather than temporal, and thus it does not lead 

to the occurrence of events in God’s essence. Furthermore, when he deals with the 

problem of knowledge’s subordination to the known, Mullā Ṣadrā often 

distinguishes active and passive knowledge, tethering the response to the question of 

knowledge’s subordination of the known to the varieties of the distinction. That is, 

since knowledge is the origin of the instantiation of the external known entity, it 

cannot be posterior to the known, but in passive knowledge as such, the knowledge 

in question is necessarily posterior to the external known entity. What is more, Ṣadr 

al-Muta’allihīn provides a significant research concerning the differences between 

the views of Muslim mystics and Mu‘tazilī theologians, in which he notes the 

differences between the two views, referring to epistemic and objective (concrete) 

obtainment (or immutability) as two varieties of obtainment. He accounts for the 

view of Muslim mystics that Immutable Entities obtain prior to their concrete or 

objective existence in terms of epistemic obtainment. In this connection, he also 

points to the mode of existence of Immutable Entities. According to Mullā Ṣadrā, 

since such entities exist by God’s existence, they are not created by God, which is 

unlike the existential condition of existential objective entities that are made and 

created by God. 
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Conclusion 

In Mullā Ṣadrā’s view, knowledge’s subordination of the known corresponds to the 

third mystical sense. Moreover, relying on his principle of the primacy of existence, 

Mullā Ṣadrā tends to believe that the known is not made by knowledge, with 

knowledge not contributing to the known. Sadraean and mystical accounts agree 

over the idea that Immutable Entities are essentially determined, non-made realities, 

which is why the divine knowledge does not affect such entities in God’s essence. 

Keywords: divine knowledge, the known, knowledge’s subordination of the known, 

Ṣadr al-Muta’allihīn (Mullā Ṣadrā), Islamic mysticism, Immutable Entities (al-a‘yān 
al-thābita). 
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  ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيحكمت معاصر
  1400 پاييز و زمستان، 2، شمارة 12پژوهشي)، سال ـ  علمينامة علمي (مقالة  دوفصل

  از دو منظر عرفاني و صدرايي نسبت علم الهي با معلوم

  *باغ سيداحمد غفاري قره

  چكيده
ديگـر   ت علـم از معلـوم بـا يـك    رفان مسلمان در معنـا و منشـأ تبعي ـ  حكيمان و عا :هدف

عرفـان اسـلامي و حكمـت متعاليـه      هدف اين پژوهش كشف رويكـرد نظر دارند.  اختلاف
پژوهش حاضر با استفاده از روش تحليل و مقايسـه   :روشخصوص اين موضوع است. در

به بررسي تحليلي و تطبيقي نگرش عرفاني و صـدرايي در ايـن موضـوع پرداختـه اسـت.      
در  :هـا  يافتـه  اسـت.  اي انجـام گرفتـه   خانـه  هـاي كتـاب   بر داده چنين، اين تحقيق مبتني هم

ر سـخنان عرفـا   نسبت علم با معلوم در نگـرش عرفـاني سـه بيـان متفـاوت د      معناشناسيِ
وم توسط علم است؛ معنـاي دوم  ت معلمعناي اول ناظر به عدم مجعولي :پذير است مشاهده

طـرف اضـافه    از ت اضافهبا معلوم است؛ معناي سوم از تبعيت به تبعيت مطابقت علم تبعي
معناي سـوم  يت درت علم از معلوم به تبعديگر، در نگرش صدرايي، تبعي گردد. ازسوي برمي

يافـت اصـالت وجـود بـه عـدم       اسـاس ره چنـين ملاصـدرا بر   هم ين شده است.تبيعرفاني 
عرفاني و صدرايي   تبيين :نتيجهت معلوم و عدم دخالت علم در معلوم گرايش دارد. يمجعول

دو انديشه حقيقتي متعين بالـذات و   اند كه عين ثابت در هر ديگر مشترك در اين نكته با يك
كدام از دو نگرش مؤثر و فاعل درعـين ثابـت    الهي در هيچرو، علم  غيرمجعول است. ازاين

  موجود در صقع ربوبي نيست.
، معلـوم، تبعيـت علـم از معلـوم، صـدرالمتألهين، عرفـان اسـلامي،        الهي علم ها: دواژهيكل

  ثابته.  اعيان
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  مقدمه. 1
شـناختيِ   يكي از مباحث مطرح در دو نگرش عرفاني و صدرايي بررسي اين پرسش هستي

علـم   .شـود  مـي  تـأثير و كـنش علـم موجـود     به معرفت است كه آيا معلوم تحـت معطوف 
 چنين همعلم در معلوم و  نبودنو مؤثر بودنكند؟ در مؤثر نقشي در تحقق معلوم ايفا مي  چه

هاي متفاوتي ميـان عارفـان و حكيمـان صـدرايي      در تفسير وجه تأثير علم در معلوم نگرش
  .شود ميل به اين مبحث پرداخته تفصي ، بهادامهشكل گرفته است كه در

  
  مطالعاتي ةپيشين. 2

و معنـاي  كرده بررسي را علم از معلوم  تعربي در مبحث تبعي ) ديدگاه ابن1392پناه ( يزدان
 ـ 1394( ، سپاهيچنين هم. كند ميرا انتخاب  تبعيتاول از  موضـوع قضـاوقدر    ر) متمركـز ب

 نيز، اهل سرمدي كند. مياي  م نيز اشارهاست و از اين پنجره، به موضوع تبعيت علم از معلو
كند  ميالامرين بدين موضوع التفات  امر بين ةمناسبت بحث از مباني عرفاني نظري ) به1396(

) بـراي تبيـين   1399مـنش (  الهي گويد. ميموضوع تبعيت علم از معلوم  ازو بدون تفصيل، 
سـليماني   .تبعيت علم از معلوم بهره ببرد ةعرفاني اختيار انسان تلاش كرده است كه از نظري

. كنـد  مـي ) معترض به اين نظريه است و آن را ناسازگار با غناي ذاتي خداوند تلقـي  1396(
بنـدگان   ةيافت ـ تعيـين  ) به مصاف تبيـين سرنوشـت ازپـيش   1393محمدي شيخي و اردوان (

علـم از معلـوم    درعين ثابت رفته و درنهايت، به نقد ديدگاه ملاصـدرا در موضـوع تبعيـت   
  پرداخته است.

  
  عرفاني ةجايگاه علم نسبت به معلوم در انديش. 3
عربي علم تأثيري در معلوم ندارد و به همين جهت، كاملاً تابع معلوم  اعتقاد ابن طور كلي به هب

هويت علم، علم به تعلـق عـالم و معلـوم تفسـير شـده اسـت        درمورداو طبق اعتقاد  .است
تـأثيري علـم در معلـوم و     وي به همين جهت به بـي  .)253، 1ج  ،22، 4 تا: ج عربي بي (ابن

  كند: تبعيت علم حكم مي
شود  مي  عيني كه عالم به اين تعلق محسوبمسماي علم چيزي سواي تعلقي خاص از 

معلوم براي اين ذات حادث شده اسـت. بـر ايـن     ةنيست. علم نسبتي است كه از ناحي
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چراكه تابع او است. پس حضرت علم بنابر تحقيـق   ،ستاساس، علم متأخرّ از معلوم ا
همان حضرت معلومات است و حقيقتي در ميان عالم و معلوم است و برايش اثري در 

  .)223- 222، 4 تا: ج عربي بي چراكه متأخر از او است (ابن ،معلوم نيست

هنگـام   بـه آورد كه ما  همين عبارت، تمثيلي به ادراك امر محال مي ةعربي، درادام ابن
الامـري   نفس ةايم، بلكه اين استحال دهاو نش ةادراك امر محال، با علم به او، باعث استحال
وي درادامـه بـر ايـن نكتـه      .او شـده اسـت   ةامر محال است كه باعث علم ما به استحال

شود كـه علـم تـأثيري در     مي ورزد كه از اين تمثيل و سخنان بر همگان معلوم مي تأكيد
مخالفـت رأيـش بـا رأي فيلسـوفان      صـراحت بـه   عربي به . در اين مقام، ابنندارد معلوم

شـود كـه    جا دانسـته مـي   از اين: «نويسد و ميكند  مينبودن علم اشاره  خصوص فعليدر
؛ 223همـان:  » (خلاف رأي علماي اهل نظـر و بحـث، علـم نقشـي در معلـوم نـدارد      بر

  .)259 ،234: 1371قونوي
علـم ممكنـات اسـت و     ةاين سخنان صرفاً مربوط به حوزممكن است انگاشته شود كه 

امـا   .علم ممكـن بالـذات اسـت   با طور بنيادي، متفاوت  هتعالي ندارد كه ب حقارتباطي به علم 
اف در ايـن خصـوص سـخن رانـده اسـت كـه امكـان چنـين         قدر صريح و شف عربي آن ابن
  نويسد: علم الهي ميجع به رابودن رأيش  ت. وي دربارة جاريده اسكربرداشتي را منتفي  سوء

)، ايجاد ممكنـات ناشـي از قـول الهـي و     براساس سخن فوق (نفي تأثير علم در معلوم
اش  بر اين بيان، ممكن بالذات در تحقق عينـي  يست.قدرت الهي بوده و ناشي از علم ن

كه سابق  چنان هم ،گيرد تعلق مي ن، علمِ ذات عالم به ظهورِ آنازآ پسشود و  موجود مي
بنابراين، ظهور و عدم  لق يافته بود كه او غيرظاهر است.تعالي بر اين تع حقبر اين، علم 

لذا حضرت معلوم است كه سـبب تنـوع    ر معلوم است كه سبب وجود علم است.ظهو
  .)223، 4تا: ج  عربي بي گردد... . (ابن علم مي

 )ص( محمد ةسور كميو  يس ةفيشر ةآي از يمتفاوت تفسير به دهيا نيهم براساساو 
 او .»الصابرين و منكم المجاهدين نعلم حتي لنبلونكّم و« است آمده آن در كه ،است پرداخته
 نيپس علم و فعل مقام در علم را آن در علم از مقصود كه ،هيآ نيا از جيرا ريتفس برخلاف
 از يناش اقتضائات در معلومات به نسبت علم تيتابع به اشاره صرفاً را ريتعب نيا اند، دانسته
 ريتفس اساس، نيهم بر و داند مي اياش ةدربار ياله حكم و قضا تيتابع زين و ها آن استعداد
 يمعرف كشف اهل ةويش با ريمغا ندمتمركز علم تعلق حدوث بر كه را آيه اين از متكلمان

  .)61 ،1 : ج1370عربي ابن( كند مي
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آيـا ايـن سـخن     كـه  اينآمد و آن  خواهددر اين ميان، پرسش و ابهام بسيار مهمي پيش 
عربـي هماننـد برخـي     ديگر، آيـا ابـن   عبارت اي تبعيت وجودي علم از معلوم است. بهمعن به

حسـب تحقـق    كند و علم را بـه  اشراق علم پيشين خداوند را انكار مي  فيلسوفان مانند شيخ
سـاختاري اسـت كـه در     دليـل  انكار بهاين  گونه نيست. ماً اينداند؟ مسل متأخر از معلوم مي

منظر  دانيم كه از ديگر، همگان مي عبارت رفان اسلامي براي مقام عين و علم وجود دارد. بهع
كه مقـدم بـر    »فيض اقدس«نام  بهاند  ام علميو واحديت دو مق عرفان اسلامي، مقام احديت

بـه  رو، ايـن تعـابير كـه تصـريح      اينند. ازموجود »فيض مقدس«يعني عيني ممكنات  جلوة
تبعيت علم از معلوم دارند بايد معناي ديگري داشته باشند. براي تبيين معناي تبعيت علم از 

  كرد. التفات ه ديدگاه در معناشناسي اين تبعيتبه سبايد معلوم 
  

  معناي عدم دخالت علم در چگونگي معلوم تبعيت علم از معلوم به 1.3
رش برخي عارفان مسـلمان عـدم تـأثير    يكي از معاني مندرج در تبعيت علم از معلوم در نگ

 ـ ،استكه هست،  گونه آنعلم در معلوم، و علم حضرت حق به معلوم،  يـن توضـيح كـه    ا اب
چنين نيست كه علم خداوند متعال نقشي در چگونگي اعيان ثابته داشته باشد، بلكه خداوند 

. كنـد هـا   جعل و تغييري در آن كه اينيابد، بدون  كه هستند، علم مي گونه همانبه اعيان ثابته 
مـا   ها از معلومات ماسـت.  اين نحوه از تبعيت علم از معلوم دقيقاً مانند تبعيت علم ما انسان

علم، تغييري در معلـوم   واسطة يابيم، و به خود مي ا با معلوم خويش علم را محقق دره انسان
عربـي   به اين عبارت ابـن  .)125: 1396؛ اهل سرمدي 486: 1392پناه  كنيم (يزدان ايجاد نمي

  ت كنيم:دق
ر از او اســت؛ چراكــه متــأخ ،لــم هــيچ نقشــي در معلــوم نــداردقــان، عاز منظــر محق

تـو بـه آن محـال و     بودن عالم كه نه آن  داني، حال تو محال را محال مي نمونه)  عنوان (به
اسـت   حـال م چـه  آنبودن امر محال ندارد و  به آن محال هيچ نقشي در محالعلمت   نه
شوي كه علم  ه ميجا متوج حال است؛ از ايندش سبب شده است كه تو بداني او مخو

  .)223- 222، 4تا: ج عربي بي (ابن نقشي در معلوم ندارد

خوبي به معنـاي مقصـود از    ا تمثيل به مورد علم به محال، بهعربي در عبارت فوق، ب ابن
شـدن امـر مسـتحيل     م سبب محالعلكه دهد  ميو نشان  كند ميتبعيت علم از معلوم اشاره 

تواند امر محال را از استحاله خارج كند. صدرالدين قونوي نيـز   است، و نيز، علم نمي  نشده
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يـا  اين تبعيت را از منظر ازليـت و حـدوث،   اما است،  كردهتبيين  جهتتبعيت را در همين 
  ت و انفعاليت علم و معلوم، مورداقبال خود قرار داده است:ذاتي

 ـ ـ اش كنـاد  راضـي شـود و راضـي   خـدا از او  ــ   شـيخ و اسـتادمان   ن از رويـة م چه آن
ها و عقـول   تر از آن است كه فهم تر و عالي بودم و چشيدم و تجربه نمودم عظيم  مشاهده

نگي تبعيـت  دنبال تبيين چگو كنند. شيخ بهمتعارف به آن دست يابند يا بر آن اشراف پيدا 
كننـدة   بلكه بـر آن بـود كـه معلـوم تعيـين     ، معلوم بودبودن علم در اثر علم از معلوم و بي

بـود، عطـا از     م علمي ذاتي و ازلـي اگر علم عالق علم عالم به او است، كه چگونگي تعل
ن معلوم در علم الهي ازلـي تعينـي   ناحية معلوم نيز عطايي ذاتي و ازلي است؛ چراكه تعي

ق بر معلـوم  و حادث باشد، تعل علمي انفعالي ، اگر علم عالمچنين همازلي و ابدي است. 
ق حيث تعلعلم از  تبعيتر در راه با تدب نيز تعلقّي حادث و انفعالي است. اين نكته را هم

  .)202، 184 ،175 ،167:  1371 (قونوي حالتي بايد موردتدقيق قرار دادبه معلوم در هر 

از معلـوم  نيز به همين تبيين فوق در توضـيح تبعيـت علـم     المراسلاتقونوي در كتاب 
ه معلومـات الهـي در مقـام حضـرت     ، ك ـرا است، و عدم مجعوليت اعيان ثابت كردهاشاره 
  .)58: ق 1415است (قونوي دانسته  از عوامل عدم دخالت علم در معلوميكي هستند،   علم

  

  معناي مطابقت علم و معلوم تبعيت علم از معلوم به 2.3
 معلوم نزد برخي از عرفاي اسلامي علم ازيكي از معاني مقصود در اصطلاح عرفاني تبعيت 

رسـد كـلام    نظر مي نيست. به پذير بق با معلوم است و خطاتعالي مطا بارياين است كه علم 
وي درمقـام رفـع ايـن اشـكال كـه       .جهـت اسـت  اين خصـوص در همـين   حيدر در سيد
 ،يموملتـزم ش ـ ده است، بايد به جبر موجود ش حسب علم الهيني بربگوييم موجود كوَ  اگر
داشـتن علـم در    بـودن علـم و نقـش    عربي، فعلـي  د، همانند ابنكه مخلوقات مختارن آن  حال

و آن    سپس اين تبعيت را معنـا  .كند ميآفرينش عين را نفي و تعبير به تبعيت علم از معلوم 
  كند: مطابقت معنا مي مثابة را به تبعيت به

نده مجبور در فعل خـويش  سخن شما اين است كه ب اگر چنين اشكال بگيري كه لازمة
دلايل مختلـف   اي به دهيم كه چنين لازمه اسخ ميچنين پ ،كه چنين نيست آن  شود، حال

، بدين دليل كه علـم  چنين همعلم نقشي در معلوم ندارد؛  كه اينجمله يان نيست؛ ازدر م
وم در معل ـ چـه  آنر طبق داند و علم ندارد مگ تابع معلوم است؛ يعني خداوند متعال نمي

  .)54: 1367  آملي( اين اساس، مجبوريت نيز منتفي استبر الامر بر آن وجه است.  نفس
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است و علم مطابق   است معلومِ حاضر در عين ثابت اصل و مطابق چه آنديگر،  عبارت به
علم از مسلمات عرفان اسلامي است. به همين  بروجودي معلوم ب با آن است؛ هرچند ترت

كند كه تبعيت علـم از معلـوم در عينيـت و     حيدر در موضع ديگري تصريح مي، سيدجهت
  چند از حيث ديگر معلوم تابع علم است:هر ،ستمطابقت علم با معلوم ا

نقص معلومات و كمالاتشان كه نفس اعيان و و قوابل و مألوهات و مربوبات هستند بـه  
است شـقاوت و سـعادت اعيـان؛     چنين همها، و  نه به عالم به آن ،گردد ها بازمي خود آن

 ،هـا عـالم شـود    كه عالم به اعيان اين چنين نيست كه جعل معلوم كند و سپس بدانچرا
ــدان ــا  بلكــه ب ــه همــانه ــه ازلاً گون ــداً ك ــر آن وضــعيت و اب ــد ب ــرا  ان ــالم اســت؛ زي ع

مگـر  گذشت، علم تابع معلوم است. پس عالم به شيء معلوم علم بدان ندارد   كه چنان هم
 ؛187: 1368  آملي( و نقص و غير آن، كه معلوم بر آن استوار است بر همان وجوه كمال

  .)81- 80: 1367   آملي
بـا ايـن بيـان، ايـن      معلوم مطابقت علم با معلوم است. بنابراين، مقصود از تبعيت علم از

آن وجهي است كه خود  طبق علم خداوند به اشيا«است:  درك قابلخوبي  عربي به عبارت ابن
  .)233: 1370  عربي (ابن» كنند ابراز مي اند در نفس خود بر آن وجه چه آناساس معلومات بر

كه دلالت بـه مقصـود   جمله عرفاي مسلمان است الدين محمد فناري نيز از جناب شمس
سـلمان از تبعيـت علـم از معلـوم     كند كه مقصود عارفان م وي تصريح مي فوق نموده است.

علـم بـا    معنـاي مطابقـت   بلكـه صـرفاً بـه    ،معناي تأخر علم از معلـوم نيسـت   عنوان به يچه به
بر آن هستند عالم است و معناي  چه آنحقايق را طبق  و خداوند متعال همة«...  است:  معلوم

عنا باشد كـه علـم پـس از معلـوم محقـق      بدين م كه اينتبعيت علم از معلوم همين است، نه 
   .)258: 2010(فناري » شود مي

اين سخن از جناب فناري در تنافي آشكار با نگرش اول است كه در معناشناسي تبعيت 
ها در معناشناسي تبعيت  كند و همين تفاوت علم از معلوم، به تأخر علم از معلوم تصريح مي

  بودن اين اختلاف است. نظر درمعناي تبعيت علم از معلوم و غيرلفظي عدم اتفاق ةنشان
در معناشناسي تبعيت علـم از   حظيرة القدس يتسليك النفس إل لي نيز در كتابح هعلام

  .)79 :ق 1426حلي( استكرده معلوم، دقيقاً به همين معنا از تبعيت اشاره 
  

  طرف اضافه معناي تأخر صفت ذات اضافه از تبعيت علم از معلوم به 3.3
طرف اضافه است، كه برخاسـته   يكي از معاني تبعيت علم از معلوم تأخر وجودي اضافه از

براي تبيين اين سخن بايد  .وجودي اوصاف ذات اضافه و طرف اضافه است ةرابط ةاز نحو
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 كه مقصود از معلوم معلوم بالذات است كه عبارت از عين ثابت يا همان صورتكرد توجه 
بودن علم منوط بـه تعلـق علـم بـه معلـوم اسـت، و تعلـق         بر اين اساس، علم .علمي است

 .)101- 100: 1394اي است كه محتاج طرف اضافه است، و متأخر از اوست (سپاهي  ضافها
هرچند اين تأخر رتبي است و تأخر زمـاني نيسـت تـا موجـب حـدوث حـوادث در ذات       

 ةشريف ةحضرت حق شود؛ عبارت قيصري در تبيين تفريع علم حضرت حق بر معلوم در آي
  دارد:   عناي تبعيتلالت بر اين نحوه از م(ص) د محمد ةسور 31

ـی نَعْلَـمَ الْمُجاهِـدِینَ مِـنْکُمْ وَ «العلم تابع للمعلوم من وجه، یقـول الحـق تعـالی فـی کلامـه:  حَتَّ
خْبارَکُمْ.

َ
ابِرِینَ وَ نَبْلُوَا أ أی، یتعلق علمه بالأعیان الثابتة التی للمجاهدین و الصابرین، فیحصـل » الصَّ

ن یکــون مــنهم صــابر، أو مــن یکــون مــنهم مجاهــد، أو مــالعلــم بــأن الأشــخاص الإنســانیة مــن 
 کذلك.  لایکون

  لا یقال: یلزم منه الحدوث لحصول علمه بعد ما لم یکن حینئذ.
لأنا نقول: تعلق العلم بالمعلوم أزلی و أبدی، فلا یلزم ذلك. غایة ما فی البـاب أنـه یلـزم تقـدم 

نیـاً لیلـزم الحـدوث الزمـانی. و ذاتیـاً لا زما المعلوم علی تعلق العلم به، و علی العلم أیضاً، تقـدماً 
لعالم و المعلـوم، و کـلّ منهمـا حق. لأن العلم من حیث إنه مغایر للذات نسبة ذاتیة، فیقتضی ا  هو
  .)426: 1375قيصري ( .بد و أن یکون مقدماً بالذات علیها  لا

  
علـم   تبعيـت بررسي مشابهت ديدگاه عرفاني با ديدگاه خواجه نصـير در   .4
  ي از معلوماله

، با ديدگاه حكيم گفتيمدر نگاه عرفاني  تبعيت علم از معلومشباهت  ةدربارتاكنون  چه آندر 
 الاعتقاد تجريدوجود دارد. خواجه نصير در كتاب   نصير در همين خصوص اختلاف  خواجه

عنـوان   و در بخش مقصد سوم، كه مبحث مرتبط با خداشناسي كلامي است، مبحثي تحـت 
در اين بخـش،   .گشوده است»  المعاصي يكره و الطاعات يريد تعالى أنهّ فيالمسألة الخامسة: «

وي به مرادبودن طاعات ازسوي خداوند متعال و عدم تمايل حضرت حـق بـه منكـرات و    
اسـت  ن پرداخته ايات مخالفعدر ذيل همين عنوان به نقض مدايشان  .معاصي پرداخته است

خداونـد   چه آندر اشكال سوم، چنين آمده است كه هر .داده است ها پاسخ و به استدلال آن
 خداوند عالم به عدم وقـوع آن اسـت ممتنـع    چه آنالوقوع است، و هر  بدان عالم است لازم

پس اگر خداوند متعال بداند كه طاعت از كافر واقع نخواهد شد، محـال اسـت آن را    .الوقوع 
زند.  نمي  سر الوجود است، و اين از حكيم  عممتنكند، وگرنه مريد چيزي شده است كه   اراده
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حلـي در   ه، و علام ـ»تـابع  العلـم «كه دهد  پاسخ ميخواجه درپاسخ به اين اشكال چنين 
 الفعـل  إمكـان  فـي  يؤثر لا تابع العلم أنّ: الجواب وشرح اين عبارت چنين نگاشته است: 

  .)308-307: ق 1413(حلي 
 فهم مقصود ايشان از تبعيـت علـم از معلـوم    در عبارت خواجه نصير تصريح روشني بر

حلـي درمقـام شـرح عبـارت خواجـه آمـده اسـت،         هدر كلام علام چه آنولي  ؛وجود ندارد
امكان و امتناع فعـل اسـت؛ يعنـي علـم نقشـي در       ةتبعيت علم از معلوم در حوز دهندة نشان
حدنفسـه   فعـل فـي   الوجود بودن فعل ندارد، و اگـر   الوجود و واجب  الوجود و ممتنع  ممكن

يكي از اين اوصاف را دارد، علم به امكان يا امتناع يا وجوب تابع وضعيت ثبوتي اين اوصاف 
 مقصود از عبـارت خواجـه   ةكنند خوبي نتوانسته است ترسيم اين توضيح نيز به .در فعل است

تبعيـت  چنان اين ابهام وجود دارد كه آيا مقصود خواجه از تبعيت علم از معلـوم   باشد، و هم
  مطرح در ديدگاه عرفاي مسلمان است، يا تبعيت در علم انفعالي. ةگان به يكي از معاني سه

همـين تبعيـت آمـده     بارةدر الاعتقاد تجريدعبارت ديگري از خواجه در مقصد دوم  اما
خواجـه   .دارد  ر شرح علامه تصريحات مفيدي وجـود است كه هم در متن خواجه و هم د

او اصـيل در تطـابق     كه موازي و محاذي ااست، بدين معنو او (علم) تابع «نويسد:  مينصير 
  .)230 :ق 1413 طوسي» ( است

معنـاي   حلي در شرح عبارت فوق مدققّانه به تفكيك اين معنا از تبعيت، تبعيت به هعلام
  است:داشته توجه  ،انفعال

أخر از متبوع است، و گاه بر شود كه مت گاه بر چيزي اطلاق مي “تابع” ةآگاه باش كه واژ
علـم از   تبعيـت ولي ايـن دو معنـا در    .شود كه مستفاد از متبوع است حقيقتي تعبير مي

دارد   لحاظ زمان تقدم بر معلـوم  لم بهچراكه گاه چنين است كه ع ،معلوم مقصود نيستند
در ايـن مقـام    تبعيـت و گاه چنان است كه منشأ تحقق معلوم اسـت؛ بلكـه مقصـود از    

بودن علم و معلوم و حكم عقل به اصالت معلوم در اين تطابق و حاكويت علـم   متطابق
بـر ايـن تقـدير، تـأخر      .محتواي علم از محتواي معلوم اسـت  تاز معلوم است و فرعي

 قكند كه حكايت تقدم بر تحق چراكه عقل تجويز مي ،معلوم از تابعش امكان داردزماني 
  .)231- 230 :ق 1413لي حمحكي داشته باشد (

اسـت تـأخر علـم الهـي از معلـوم، و      كـرده  در عبـارت فـوق نفـي    حلي  ةعلام چه آن
چنان به تقدم معلوم بر علـم و   حال، هم درعين .بودن علم الهي از شيء خارجي است مستفاد

بودن علم الهي درعـين تبعيـت علـم از     تبعيت علم از معلوم تأكيد شده است؛ حتي بر فعلي



 233   )باغ سيداحمد غفاري قره( عرفاني و صدرايينسبت علم الهي با معلوم از دو منظر 

 

مقصود از تبعيت دانسـته شـده اسـت ايـن اسـت كـه        چه آن .نيز تصريح شده استمعلوم 
در ايـن نسـبت اصـل اسـت و      چه آن امابودن علم منوط به مطابقت آن با معلوم است،  علم

مندي علم، تحليل خود علم  ديگري فرع آن است معلوم است نه علم. يعني براي فهم ارزش
مطابقـت ميـان علـم و     يدتا فهمكرد معلوم مراجعه درك مطابقت نيست، بلكه بايد به  ةچار

معلوم فراهم است يا فراهم نيست. بنابراين، معلوم از آن حيث كه اصل در مطابقـت اسـت   
اسـت پـيش از     كه منشأ تحقق معلوم و كمـال عـالم  بر علم است، و علم از آن حيث  ممقد

  .)156، 8 : ج1325  جرجاني ؛421 تا: بي يلاهيجموجود است (بر او  دممعلوم و مق
كند  اساس تبيين فوق از كلام خواجه نصير، علم همواره تابع معلوم است، و فرقي نميبر

زيرا مقصود اصالت معلوم در مطابقت اسـت،   ،كه مقصودمان علم فعلي باشد يا علم انفعالي
برخلاف تبيين فوق،  ،كه هم در علم فعلي صادق است و هم در علم انفعالي. استاد سبحاني

انفعالي و فعلـي منتسـب     و آن را به خلط ميان علمكرده ض طوسي اعترا ةبه ديدگاه خواج
  است: دانسته

اشكالي كه بر اين سخن وارد است خلط ميان علم انفعالي ... و علم فعلي ... است ... و 
در خـارج   چه آنآيد كه  علم خداوند سبحان علم منفعل از خارج نيست وگرنه لازم مي

  .)155 :ق 1418سبحاني علوم خداوند متعال نباشد (معدوم است م

بسا با ابهامي كه در عبارت خواجـه نصـير و    در بيان استاد سبحاني آمده است چه چه آن
توجيه باشد، ولي با تصريحاتي كه در عبـارت   وجود دارد قابل تجريدعلامه در مقصد ثالث 

اسـت و نيـز بـا عبـارات     بودن علـم طـرح شـده     خواجه در مقصد دوم و ذيل مبحث كيف
از تبعيـت از معلـوم در كـلام عارفـان      چـه  آنن اين عبارت سازگار نيست. بنابراين، اشارح

  طوسي است.  ةطراز ديدگاه خواج مسلمان آمده است، هم
نمايـد كـه نفـي     كه از معناشناسي تبعيت فارغ شديم، تذكر اين نكته ضـروري مـي    حال

اي معناشناختي درخصوص معناي  جه نصير، صرفاً نكتهاز منظر خوا ،معناي انفعال از تبعيت
است و ارتباطي به نوع ديدگاه خواجه نصير درخصـوص فعلـي يـا    » تبعيت علم از معلوم«

چـون شـيخ اشـراق از معـدود      نصير هم خواجه كه اينتوضيح  .بودن علم الهي ندارد انفعالي
وي معتقـد اسـت كـه     .سـت علم الهي نپذيرفتـه ا  بابفيلسوفاني است كه علم پيشين را در

علـم  زيـرا   ؛خداوند متعال بنابر محذورات متعدد ممكن نيست كه علم حصولي داشته باشد
ارتسام مشايي است و ارتسام صور  ةحصولي در ساختار فلسفي خواجه نصير مستلزم نظري

علمي در ذات حضرت حق مستلزم اجتماع قبول و فعل در ذات واحد از حيث واحد بوده 
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است  ، مستلزم محدوديت قدرت خداوند در خلقت بدون واسطهچنين هماست. و مستحيل 
بـرخلاف مبـاني حكمـت مشـا      ،طوسـي  ةديگر، خواج ازسوي .)299، 3: ج1375(طوسي 

هـاي علمـي خـود، علـم      بر انحصار علم حضوري در علم به خود و علم بـه صـورت   مبني
خواجه نصير با تدقيق در علـم  ؛ ددان حضوري خداوند به وجود عيني ممكنات را ممكن مي

هـا را   هاي علمي موجود در ذهن مناط علم حضوري نفس به آن حضوري انسان به صورت
در صدور بالذات از نفس دانسته، و اين مناط را در علم حضـوري خداونـد بـه صـادر اول     

  داند: موجود مي
يـا  كـه   ،صـورتش تعقـل مـي كنـي     ةواسط در خودت ملاحظه كن كه تو حقيقتي را به

اسـت،    اين صورت معقول صادر از تو شـده  .كني يا استحضارش مي كني ش ميرتصو
غيـر آن   ةواسـط  لكن تـو آن صـورت را بـه    .ات، بلكه با مشاركت غير تنهايي لكن نه به

 كـه  ايـن است بدون   كه تعقل آن صورت به نفس آن صورتاي، بل صورت تعقل نكرده
صـادر از تـو شـده اسـت بـا       چـه  آنحال تو بـا   چه ناتضاعف صور رخ دهد ... و چن

مشاركت غير چنين حالي باشد، چه گمان داري به حال آن عاقل نسبت به معلولش كه 
  .)305: همان( است شدهغير صادر  ةاز او بدون مداخل

تامه را علم حضوري  ةطوسي علم خداوند متعال به عقول مجرد خواجة ،ترتيب همين به
علم  ةداند، و بر اين اساس، هيچ طريقي براي اثبات علم پيشين، مگر در همان حد و انداز مي

به ماديات را از طريـق   ، علم الهيچنين همگذارد.  پذيرد، باقي نمي اجمالي كه شيخ اشراق مي
طبـق   .)307- 306كه در نزد عقول حاضرند (همـان:  كند  تجويز ميها  هاي علمي آن صورت

اين بيان، علم خداوند متعال به اشيا نه فعلي است و نه انفعالي، و داخـل در قسـم سـوم از    
اسـت.  ده كـر شود كه ملاصـدرا در تبيـين علـم فعلـي و انفعـالي تبيـين        تقسيمات علم مي

كـه علـم    اسـت  علم فعلي نيست به اين دليل كه ايناما  .)383 ،3 ج :1981صدرالمتألهين (
يا از منظر خواجه نصير حضوري است و تقدم علم حضوري بر وجـود  حضرت حق به اش

علـم   كه ايناما  ،وجود نداردمتقدم بر اشيا عيني  .)329: 1381معلوم متصور نيست (باغنوي 
 ،شود  از شيء خارجي گفته مي ركه علم انفعالي به علم متأثاست انفعالي نيست به اين دليل 

  ها. عيني عين آن اشياست، نه متأثر از آن يياكه علم خداوند متعال به اش آن حال
كه نبايد با تعبيـر وي بـه    گونه همانبنابراين، در تبيين ديدگاه خواجه نصير در علم الهي، 

او نـافي   كـه  اينصرف  شويم، نبايد بهمنتقل علم الهي انفعالي  ةتبعيت علم از معلوم به نظري
  علم الهي معتقد بدانيم.بودن  را به فعليوي انفعال در علم الهي است 
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   معلوم از علم تبعيت ةلئمس اشراقي در نگرش عرفاني و نگرش تفاوت. 5
 .بر وجود آن معلوم ندارد مقدت از منظر حكيمان اشراقي، علم به معلوم خارجي لزوماً

و  اند علم پيشين تفصيلي خداوند متعال ديگر، حكيمان حكمت اشراق از منكران عبارت به
. اند كردهق تعبير يق امكاني را عين وجود خارجي آن حقايخداوند به حقاعلم تفصيلي 

 معنايي به يقيناً عرفاني نگرش در معلوم از علم تبعيتاما  .)478، 1 ج :1375 يسهرورد(
 تقدم بر مبني عرفاني منظر از هستي ساختار با نه چراكه است؛ اشراقي حكماي نزد كه نيست
 عدم در اولي بديهي اصول با نه است، سازگار عيني ظهورات بر علمي ظهورات ساحت
 دلالت نكته اين به خويش كتب غالب در عربي ابن. ربوبي حضرت به نقص انتساب امكان
 نكته اين بر او .نيست ها آن موجوديت محتاج ماسوا به علم براي متعال خداوند كه كند مي

 ممكن نيز معدومات و نيست وجود به مشروط و مقيد رؤيت و شهود كه ورزد مي تأكيد
 به تعلق استعداد معدوميت درعين ممكنات اساس، اين بر .گيرند قرار يتؤر متعلق است

 علم آن متعلق خارجي وجود توان نمي اشيا به تعالي حقازلي  علم وجود از و دارند را يتؤر
 اشيا خارجي وجود بر الهي علم تقدم اثبات براي عربي ابن كه اي ادله ازجمله. كرد اثبات را

 و عالمَ در اشيا بعضي وجود .است ايجاد و وجود به اشيا بعضي اختصاص است كرده طرح
 تخصيصزيرا  ،دارد ازل از خداوند براي ها آن معلوميت از حكايت ديگر بعضي وجود عدم

 ممكن آگاهي بدون خداوند و هاست آن به علم مستلزم نامتناهي ممكنات بعضي به وجود
 اما .)654 ،1 ج :تا بي عربي ابن( دهد اختصاص ها آن از بعضي به را موجوديت كه نيست
 آن و گيرد، قرار موردغفلت نبايد كه دارد وجود معلوم و علم ةرابطباب در ديگر اي زاويه
 كه است  حقيقتي علم ديگر، عبارت به .است »علمي حضرت مقام در معلومِ« و علم ميان ةرابط

 ةكنند منعكس و است، علمي حضرت در موجود ثابت عين همان يا بالذات معلوم از متأخر
 تمثيل نقضين اجتماع مثل الوجودي  ممتنع به اساس، همين بر .است ثابت اعيان ذاتي اقتضائات

 شود، آن به عالم علم از متأثرّ كه نيست حقيقتي نقيضين اجتماع ةاستحال كه شود فهميده تا شد
 درك اش استحاله آن، به علم مقام در كه است شده سبب نقيضين اجتماع ذاتي ةاستحال بلكه
 بر مقدم علم ساحتزيرا  ،است ممكنات كوَني و عيني وجود بر ممقد علم اين اما. شود

  :نويسد مي عربي ابن كه است حيث دو همين تفكيك براي .است خلقي عين ساحت
 شيء آن وجود بر شيء آن به علم و باشد موجود شيء كه اين بين است تفاوت! برادرم
 .باشـد  اش ازلـي  عـدم  درحـال  هـا  صـورت  همـين  بـر  كه اين بين و باشد، داشته متقد
 فرض اين در معلوم چراكه ،است رتبي متقد حائز و الهي علم با مساوق صورت، اين در
  .)16 ،4 ج: همان( است كرده اعطا را او به علم ذاتش خاطر هب
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 قدر و سراّلقدر در عرفان ةعلم از معلوم با نظري تبعيت ةارتباط نظري. 6

سبب خاص  گذاري وجودي و تخصيص موجود به معناي اندازه در اصطلاح عرفاني، قدر به
قضـا،  زيـرا  اني با عين ثابت متعين دارد؛ است. بر اين اساس، قدر قرابت فراو نو وقت معي

همين قرابـت قـدر    .سببي داردحكم كلي و فرازماني است، برخلاف قدر كه تعين زماني و 
الهي كه برخاسته از علم الهي به عين ثابت است،  يشود قضا به عين ثابت متعين، سبب مي

  ).131، 1 : ج1370عربي  تقيدات قدريه باشد (ابنمشروط به تعينات و 
خـور  در شناسي علمـي قـدر   مبين در ريشه ةعنوان واژ در اين ميان، اصطلاح سرالقدر به

كه مقام تفصيل معلومـات اسـت، منشـأ تعينـاتي      ،ثانيين ثابت در مقام تعين ع .توجه است
اين تعينات خلقي برخاسته از  ،درحقيقت .راه دارد هم است كه هويت امكاني در مقام خلق به

 ).259: 1371انـد (قونـوي    كه در مقام عين ثابت نهادينه شدهاند  استعدادها و اقتضائاتي ةنحو
اقتضا و استعداد نهفته در ذات عين ثابت براي شـكوفايي و تعـين در    در عبارات عرفاني، از

لت عين ثابت ياد شده اسـت، كـه اگـر ايـن اقتضـائات و      ئو مس» سؤال«مقام خلق با تعبير 
 .)36: 1362شديم (قونوي  گاه مواجه با عالمَ خلق نمي استعدادات نبود، هيچ

يا  ،مقتضي اين معناست كه سرالقدربنابراين، تبيين عارف مسلمان از نظام پيش از خلق 
تكـون در عـالم    ةعين ثابت، نقش محوري و اصلي در نحـو  هايهمان اقتضائات و استعداد

مندي از هستي برخاسته از استعدادي است كـه در عـين    كه بهره اي گونه هب .كند خلق ايفا مي
ثابت وجود دارد. توجه به اين نكته بسيار حائز اهميت است كه اسـتعداد و اقتضـا در مقـام    

رفـع و وضـع نيسـت و حضـرت حـق       قابلشود و  عين ثابت ذاتي عين ثابت محسوب مي
 ادهاست.بخشي به اين استعد صرفاً مفيض در مقام عينيت يعل و جلّ

اي اسـت كـه    شناختي تبعيت علم حضرت حق از معلوم برخاسته از همين احكام هستي
عدم امكان تخلف علم حضرت حق از مقتضيات حاضر  .تغيير است زوال و غيرقابل غيرقابل

در معلوم يا همان عين ثابت موهم حكومت وجودي يا برتري وجودي هيچ موجـودي بـر   
 .توان يافت شناختي مي ميان قواعد هستي دروفور  بهرا مشابه اين سخن  .حضرت حق نيست

، كه اين عدم اشتمال كردتوان به عدم اشتمال قدرت الهي بر ممتنعات اشاره  نمونه، مي براي
حـاكم بـر ممتنعـات     ةعلت ضعف و اسـتحال  جهت نقص در قدرت الهي نيست، بلكه به به

توان تبعيت علم الهي  ميرا  حقيقت هدر مبحث كنوني نيز، تبعيت علم الهي از معلوم ب .است
 اند.  بوده، و برخاسته از حضرت ربوبي  ز تعيناتي دانست كه شئون حضرت حقا



 237   )باغ سيداحمد غفاري قره( عرفاني و صدرايينسبت علم الهي با معلوم از دو منظر 

 

نـدارد    براي وصف امكان در ممكنات، لزومياجتماع نقيضين، يا  ةبنابراين، براي استحال
خداوند متعال براي آن اعيان ممتنع يا ممكن صورت بگيرد، و  ةجعل امتناع يا امكان از ناحي

يا علم حضرت حق سبب امتناع يا امكان آن اعيان شود، بلكه ذات همان اعيان براي اوصاف 
  كند: خودشان كفايت مي

 .اســت آناز  ركــه متــأخان، علــم هــيچ نقشــي در معلــوم نــدارد؛ چراقــمنظــر محق از
 و محـال  آن بـه  تـو  بودنِ عالم نه كه آن حال داني، ل مينمونه) تو محال را محا  عنوان (به
محـال اسـت    چـه  آن .بودن امر محال نـدارد  محال هيچ نقشي در محال آن به علمت  نه

 علم كه شوي جا متوجه مي از اين .ال استحخودش سبب شده است كه تو بداني او م
  .)223- 222، 4: ج تا عربي بي (ابن ندارد معلوم در نقشي

توان تبعيت علم از معلوم را عبـارت از التفـات حضـرت حـق بـه       ديگر، مي  منظري از
اي  هاي ذاتي بدين توضيح كه هرچيزي، اعم از ممتنع و ممكن، ويژگي ،لقدر اشيا دانستاسر

اجتمـاع نقيضـين، بـا حفـظ ويژگـي خـودش،        مـثلاً  كند.ها تعدي  تواند از آن دارد كه نمي
يـا   .توانـد محـال نباشـد    اگر اجتماع نقيضين است، نميتواند اجتماع نقيضين نباشد، و  نمي

بـودن را   هـاي ذاتـي سـنگ    توانـد ويژگـي   سنگ سنگ است، و اگر چيزي سنگ باشد، نمي
هـاي درونـي و    باشد. بر اين اساس، زبان اسـتعداد و قابليـت اشياسـت كـه ويژگـي       نداشته

ها  كاست، آن ويژگيو كم و خداوند جواد و حكيم، بياست عوارض ذاتي شيء را بروز داده 
 از استعداد خويش عقب نمانده است. يئياست، و هيچ شده كررا به آن شيء افاضه 

  

  جايگاه علم نسبت به معلوم در حكمت متعاليه. 7
 نسبت بهشناسي صدرايي تبيين جايگاه وجودي علم   ازجمله نكات ظريف در مباحث علم

ه چنين است كه آيـا علـم منشـأ    لئپرسش معطوف به اين مس .جايگاه وجودي معلوم است
ديگر، آيا علم تابع معلوم  عبارت به .تحقق معلوم است، يا معلوم است كه دخيل در علم است

  است يا معلوم تابع علم؟
گوناگوني به اين پرسـش داده اسـت، كـه در ذيـل      يها ملاصدرا در آثار مختلف پاسخ

  است:  آمده
  اشيا اب داشتن صفت ذات و نسبتداشتن تفكيك دو اعتبار  )الف

تقدم يا تأخر علـم از معلـوم، ميـان     ةلئمواجهه با مسدر صدرالمتألهين در برخي آثارش، 
ق مضـاف بـه   ياز حقـا چون قدرت و اراده  ، علم همويبيان  كند. به اعتبارات علم تفكيك مي
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از اين جهت كه مغاير با ذات الهي نيسـت و   .:اشياست، و بدين جهت، داراي دو اعتبار است
از اين حيـث كـه   اما و مقدم بر اشياست؛ است ز صفات الهي است عين ذات حضرت حق ا

 :1981 ست (صـدرالمتألهين ها آننان دارد، و بدين جهت تابع مضاف به اشياست، نسبتي با آ
  .)263- 262 ،6ج

كند كه آيا مقصود ملاصدرا از اشيايي  صراحت معلوم نمي بهچراكه بيان فوق مبهم است؛ 
حاضـر در مقـام    ييا اشـيا است خارجي و عيني  ياشيا اند اليه علم اعتبار دوم مضافكه در 
تبعيـت   ةلئگران محترم ملاصدرا را در مس ـ همين ابهام است كه برخي پژوهشدليل  بهعلم. 

است و علـم در    كه علم در مقام فعل تابع معلوماند  دهكرعلم از معلوم به اين قول منسوب 
اجمال اين عبارت است   ملاصدرا خود واقف به .)29: 1387(ذبيحي  مقام ذات متبوع معلوم

  مباحث آتي داده است.در تبيين تفصيلي  ةوعدرو  ازاينو 
  تفكيك علم فعلي و انفعالي  )ب

تبعيت علم از معلوم علم فعلي و انفعالي  ةلئملاصدرا در برخي مواجهات خويش با مس
كرده اسـت  تبعيت علم از معلوم را منوط  و پاسخ پرسشكرده است ديگر تفكيك  را از يك

جاكه علم منشأ تحقق معلوم خـارجي   بدين بيان كه در علم فعلي، ازآن ؛به اقسام اين تقسيم
جهـت   است، چنين علمي ممكن نيست متأخر از معلوم باشد؛ ولي در علم انفعالي، اساساً به

  هويت انفعال، چنين علمي ضرورتاً متأخر از معلوم خارجي است. 
براساس اين تبيين از تبعيت، ملاصدرا به مصاف ديدگاه خواجه نصـير در رفـع معضـل    

علم پيشين الهي رفته است. خواجه معتقد است كه علم پيشين الهي سبب جبر  ةجبر از ناحي
كنـد   مي  گاه اعتراضعلم الهي تابع فعل است، نه متبوع آن. ملاصدرا بر اين ديدزيرا نيست، 

منصرف به علم انفعالي است و بر علم حضرت حق، كه علم قضايي و كه ظاهر اين ديدگاه 
  ).385- 384 ،6 ج :1981 شود (صدرالمتألهين فعلي است، منطبق نمي

  تفكيك از حيث ثبوت علمي و عيني معلوم  )ج
تفاوت رأي عرفاي مسلمان و متكمـان   درخصوصصدرالمتألهين در تحقيق نفيسي كه 

و در ذيـل ايـن   پـردازد   ميهاي اين دو ديدگاه  به تفاوت استكرده ثبوت  ةلئمعتزلي در مس
كند، و مقصود عارفان مسلمان  ثبوت اشاره مي ةعنوان دوگون تبيين به ثبوت علمي و عيني به

كند. وي  مي  جود عيني را به ثبوت علمي تفسيراز تحقق اعيان ثابت پيش از موجوديت به و
طبـق ديـدگاه ملاصـدرا،     .كنـد  شـاره مـي  موجوديت اعيـان ثابـت ا   ةدر همين زمينه به نحو
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باري نيسـتند؛ ايـن     ضرت حق موجودند، مخلوق حضرتبه وجود حاعيان ثابت جاكه  ازآن
برخلاف وضعيت وجودي هويات وجودي و عيني است كه مخلـوق و مجعـول حضـرت    

ظريفي در تفكيك حيث ماهيت عين ثابت از وجود علمـي   ةاند. سپس، ملاصدرا به نكت حق
هو هويت ماهوي است و حضورش   هويت عين ثابت بماهوبدين بيان كه  ؛كند او اشاره مي

 روشن است كه تعلق وجود علمي .دهد مي  ث وجودي او را شكلدر حضرت علم الهي حي
ن عـين ثـابتي تعلـق    بلكه وجـود علمـي بـه همـا     ،دهد نمي  به عين ثابت عين ثابت را تغيير

گيرد كه هويتش بماهو هو متعين و ثابت است. پس طبق اين زاويه از التفات بـه علـم و    مي
اگر مقصود از معلوم تحقق عين ثابـت در   ، امامعلوم، روشن است كه علم تابع معلوم است

است، متقدم  عين باشد، بديهي است كه علم، كه مربوط به مقام ذات احدي يخارج و وعا
  :گفتعلم از معلوم  تاست، و در چنين فرضي، بايد سخن از متبوعي  مقام چنين معلوميبر 

و صـفات   ءكه اعيان، قبل از وجود خارجي، موجود به وجود اسماشد جاكه ثابت  ازآن
شود كه اين اعيـان نـه    اند، پس دانسته مي الهي و بلكه موجود به وجود حق متعالي بوده

هرچنـد در خـارج    ،انـد  وجود در آن مقام مجعـول نبـوده  لحاظ  لحاظ ماهيت و نه به به
ق يها در وجود خارجي بازگشت به لزوم مجعوليت حقـا  . منشأ مجعوليت آناند مجعول

و صفات و ذات بـه عـدم    ءها در مقام اسما كه عدم مجعوليت آن چنان امكاني دارد، هم
جهـت، هـم     جهت تفـاوت ايـن دو   گردد. پس به ميب بالذات برجوجود وا تمجعولي

شايسته است كه گفته شود علم تابع معلوم است و هم شايسته اسـت كـه گفتـه شـود     
خود، از حيث تفـاوت ماهيـت از    ةنفس معلوم تابع علم است؛ چراكه اعيان در ثبوت في

، و انـد  حـق   ان در علم الهي به وجود ذات حضرتوجود، متفاوت با اعيان در وجودش
بـر وجـود    ماحدي مقـد   ، وجود اعيان در علمنينچ همعلم.  اولي معلوم است و دومي

؛ 332: 1363صـدرالمتألهين  هاست. از اين حيث، معلوم تـابع علـم اسـت (    نخارجي آ
 .)41: 1360صدرالمتألهين 

  

  گيري نتيجه. 8
   :علم از معلوم تبعيت ةلئتفاوت نگرش عرفاني و نگرش اشراقي در مس

كـه نـزد حكمـاي اشـراقي     نيست معنايي  علم از معلوم در نگرش عرفاني يقيناً به تبعيت
بر تقدم ساحت ظهـورات علمـي بـر     چراكه نه با ساختار هستي از منظر عرفاني مبني ،است

ظهورات عيني سازگار است، نه با اصول بديهي اولـي در عـدم امكـان انتسـاب نقـص بـه       
 حضرت ربوبي.
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 :علم از معلوم تبعيتتفاوت تلقيات عرفاي مسلمان در معناي 

اولين معنـا   شود: ميسه بيان متفاوت در سخنان عرفا مشاهده  تبعيتاشناسي اين در معن
مطابقت علم با  تبعيتناظر به عدم مجعوليت معلوم توسط علم است؛ معناي دوم  تبعيتاز 

شناسـي   را بايـد در سـنخ   تبعيـت معلوم و عدم خطاپذيري علم الهي است؛ معناي سـوم از  
 جو كرد.و جستاش با طرف اضافه  اضافه و رابطه

 :علم از معلوم تبعيتجايگاه 

 كـه  ايـن  توضـيح  ؛اول تعين نه است، ثاني تعين ساحت به مربوط معلوم، از علم تبعيت
 بـا  غيـر،  بـه  الهي علم و خود به الهي علم اعتبار دو برحسب حق، حضرت علمي حضرت

 در حـق  حضـرت  علـم  همان يا اول تعين درخصوص .شود مي ياد ثاني و اول تعين نام  دو
 ايــن در ممكنــات اعيــان و اوســت، وحــدت عــين حــق حضــرت علــم توحــداني مقــام

 مشـهود  چـه  آن اسـاس،  ايـن  بـر  انـد.  متعال خداوند معلوم ،اجمالي علم به علمي،  حضرت
 ؛انـد  مستهلك او در ممكنات اعيان كه است اي وجودي جمعيت است اول تعين در خداوند

 عـين  مقام در موجود اقتضائات حكومت و معلوم از حق حضرت علم تبعيت مقام، اين در
 اين از توان مي زماني تنها بنابراين، .است موضوع يانتفا به منتفي حق حضرت علم بر ثابت
 تفصـيل  ايـن  كـه  باشـد،   موجود حق، حضرت تفصيلي ظهور كه آورد ميان به سخن تبعيت
  :نمايد مي رخ ثاني تعين در صرفاً

 ـ    ةتبيين نموديم كه علم در مرتب طـور مطلـق، و در مقـام     هاحـديت عـين ذات اسـت ب
رو،  ازايـن  .نسبتي است مغاير با ذات و صفات است، ءكه همان حضرت اسما تواحدي

اعيان آن را اعطـا   كه اين مگر ،شود هيچ در علم، از آن حيث كه نسبت است، يافت نمي
 .)423- 422: 1375 قيصري( كرده باشند. پس علم به اين اعتبار تابع معلوم است

 :قدر و سراّلقدر در عرفان ةعلم از معلوم با نظري تبعيت ةارتباط نظري

، لقدر اشيا دانسـت اتوان تبعيت علم از معلوم را عبارت از التفات حضرت حق به سر مي
توانـد از   اي دارد كه نمي  هاي ذاتي بدين توضيح كه هرچيزي، اعم از ممتنع و ممكن، ويژگي

توانـد اجتمـاع    تمـاع نقيضـين، بـا حفـظ ويژگـي خـودش، نمـي       اج مـثلاً  ي كند.ها تعد آن
سنگ سنگ است، و اگر  .تواند محال نباشد نباشد، و اگر اجتماع نقيضين است، نمي  نقيضين

بودن را نداشته باشد. بـر ايـن اسـاس،     هاي ذاتي سنگ تواند ويژگي چيزي سنگ باشد، نمي
دهد  ميهاي دروني و عوارض ذاتي شيء را بروز  زبان استعداد و قابليت اشياست كه ويژگي
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ها را به آن شيء افاضه نمـوده اسـت، و    وكاست، آن ويژگي كم و خداوند جواد و حكيم، بي
  از استعداد خويش عقب نمانده است.شيئي هيچ 

 :با ديدگاه خواجه نصيرله ئمسارتباط ديدگاه عرفاني در اين 

از معلوم مطابق با معناي عرفـاني دوم از   علم تبعيتباب ديدگاه خواجه نصير طوسي در
 بودن علم است. فعلي و انفعالي ةلئحال، مخالف با ديدگاه آنان در مس است و درعين تبعيت

 :علم از معلوم تبعيت ةلئنگرش اجمالي ملاصدرا به مس

علم از معلوم براساس معناي سـوم، يعنـي تـأخر     تبعيتدر برخي عبارات، ملاصدرا به 
اين عبارات از حيث دلالـت بـر تـأخر از     ؛ امااضافه، تمايل نشان داده است طرف اضافه از

بـالعرض، يعنـي معلـوم حاضـر در     معلوم بالذات، يعنـي معلـوم حاضـر در صـقع ذات، و     
 .اند خلق، مبتلا به ابهام  عالم

 :صدرايي ةعلم از معلوم براساس تفكيك علم فعلي و انفعالي در انديش تبعيت

تبعيت علم از معلوم علم فعلي و انفعالي  ةلئخويش با مس هاي مواجهملاصدرا در برخي 
به اقسام كند  ميو پاسخ پرسش تبعيت علم از معلوم را منوط كند  ميديگر تفكيك  را از يك
جاكه علم منشأ تحقق معلـوم خـارجي اسـت،     بدين بيان كه در علم فعلي، ازآن ؛اين تقسيم

جهـت   ولي در علم انفعـالي، اساسـاً بـه    ؛لوم باشدچنين علمي ممكن نيست كه متأخر از مع
هويت انفعال، چنين علمي ضرورتاً متأخر از معلوم خارجي است. براسـاس ايـن تبيـين از    

علـم پيشـين    ةتبعيت، ملاصدرا به مصاف ديدگاه خواجه نصير در رفع معضل جبر از ناحي ـ
 رفته است. الهي

مــاهوي عــين ثابــت در دي و تبعيــت علــم از معلــوم براســاس تفكيــك حيــث وجــو
 :صدرايي ةانديش

علم از معلوم به تفكيك هويت ماهوي  تبعيت ةصدرالمتألهين در بيان سوم خويش دربار
اسـت و    عين ثابت بمـاهو هـو هويـت مـاهوي     هويت .كند و وجودي عين ثابت اشاره مي

روشن است كـه تعلـق    .دهد حضورش در حضرت علم الهي حيث وجودي او را شكل مي
بلكه وجود علمي به همان عين ثابتي تعلـق   ،دهد را تغيير نمي آني به عين ثابت وجود علم

گيرد كه هويتش بماهو هو متعين و ثابت است. پس طبق اين زاويه از التفات بـه علـم و    مي
معلوم، روشن است كه علم تابع معلوم است. اگر مقصود از معلـوم تحقـق عـين ثابـت در     

است كه علم كه مربوط به مقام ذات احدي است متقدم بر عين باشد، بديهي  يخارج و وعا
 در چنين فرضي، بايد سخن از متبوعيت علم از معلوم طرح كرد.. مقام چنين معلومي است
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 :تلاقي دو ديدگاه عرفاني و صدرايي در عدم مجعوليت عين ثابت

 ثابت در هركنند كه عين  لتقا ميديگر ا هاي عرفاني و صدرايي در اين نكته با يك تبيين
كـدام از   رو، علم الهـي در هـيچ   بالذات و غيرمجعول است؛ ازاين ندو انديشه حقيقتي متعي

 ربوبي نيست. بر اين اسـاس، اعيـان   دو نگرش، مؤثر و فاعل در عين ثابت موجود در صقع
، موجودنـد  كه بالعرض در صقع ربوبي موجودند و به وجود حضرت حقاند  ثابت حقايقي
 كنـد  مـي ظريفي كه ملاصدرا در اين خصوص بـدان اشـاره    ةضرت حق. نكتنه به ايجاد ح
 تاسـاس، حتـي اگـر بـر مجعولي ـ      اين بر .حيث ماهوي عين ثابت است در تعدم مجعولي
حيـث   تالامري و وجودي عين ثابت نيز حكم شود، ضرري بـه عـدم مجعولي ـ   حيث نفس

  رساند. ماهوي آن نمي
 

  نامه كتاب
 اختيـار  تصـوير  در عربي ابن بر رازي ابوالفتوح پيشگامي)، 1399جندقي (احسان منش، رضا و  الهي

  .23، ش 12، س عرفان ةنام پژوهش ةنام ، دوفصلآدمي
 توس. :تهران ،الحكم فصوص شرح يف النصوص نص كتاب من المقدمات ،)1367آملي، سيدحيدر (

  فرهنگي.  علمي و :تهران، الانوار منبع و الاسرار جامع ،)1368(آملي، سيدحيدر 
 الزهرا. :، تهرانمكالح  فصوص ،)1370الدين ( محي ،عربي ابن

 دار صادر. :بيروت ،المكيه الفتوحات ،تا) (بيالدين  عربي، محي ابن

ة نام ـ فصـل ، دوالأمـرين  امـر بـين   ةعربـي در آمـوز   بازخواني مباني ابن)، 1396اهل سرمدي، نفيسه (
 .37، ش 14، س يدين يپژوه انسان

 الهيات: ، در»محاكمات الهيات بر باغنوي تعليقات« ،)1381( اللهّ الدين حبيب شمسباغنوي شيرازي، 
  ميراث مكتوب. :، تهران زاده هادى مجيد تصحيح و مقدمه، الباغنوي تعليقات مع المحاكمات

 الرضي. الشريف :، تصحيح بدرالدين نعساني، قمالمواقف شرح ،)1325جرجاني، ميرسيدشريف (

 :قـم ، تحقيق فاطمـه رمضـاني   به، حظيرة القدس يتسليك النفس إل ،)1426( حسن بن يوسف ،حلي
 السلام. امام صادق عليه ةمؤسس

 ـ المراد كشف ،)ق 1413( حسن بن يوسـف  ،حلي النشـر   ةمؤسس ـ :، قـم الاعتقـاد  تجريـد  شـرح  يف
  .يالاسلام

 علـوم  يهـا  پـژوهش  ،»يعلـم اله ـ  ةدربار نيصدرالمتاله و نايس ابن دگاهيد«)، 1387ذبيحي، محمد (
  .2 ، شيانسان
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تقريـرات درس  ، الأمـر بـين الأمـرين   ـ   الجبـر و القـدر   يلب الأثر ف )،ق 1418( سبحاني، جعفر
  امام صادق. ةمؤسس :قم ره،  خميني امام

 ةانديش ـ ةنام ، فصل»يعرب ابن منظر از ثابته اعيان با آن ارتباط و قدر و قضا« ،)1394سپاهي، مجتبي (
  .41، ش 11، س ينوين دين

 ـنظر به يانتقاد ينگاه« ،)1396( سليماني، اميرحسين  ـد از ثابتـه  اني ـاع هي ، »ييطباطبـا  علامـه  دگاهي
  .52و  51، ش 6، س مبين بلاغ ةنام فصل
، المطارحـات  و المشـارع  كتـاب ، 1 ، جمصـنفات  ةمجموع ،)1375( يحيي  الدين شهاب ،سهروردي

مطالعـات و   ةسس ـؤسيدحسين نصر، محقق: هانري كـربن، تهـران، م  ح نجفقلي حبيبي و يصحت
 تحقيقات فرهنگي.

، الاربعـة العقليـه  فـي الاسـفار    الحكمة المتعاليـة )، 1981( ابراهيم، محمد بن شيرازي صدرالمتألهين
  حياء التراث.ابيروت، دار 
، تصـحيح و  ةالسلوكيالمناهج  يف ةالربوبي الشواهد )،1360( ابراهيمشيرازي، محمد بن  صدرالمتألهين

   المركز الجامعي للنشّر. :الدين آشتياني، مشهد تعليق سيدجلال
ــدرالمتألهين ــن   ص ــد ب ــيرازي، محم ــراهيمش ــب  )،1363( اب ــاتيح الغي ــحيح از  مف ــه و تص ، مقدم

  تحقيقات فرهنگي. ةمؤسس :خواجوي، تهران  محمد
  البلاغه. :، قمالتنبيهاتشارات و شرح الا )،1375طوسي، خواجه نصيرالدين (
 :قم ،الاعتقاد تجريد شرح يف المراد كشف، در: تجريد الاعتقاد)، 1413( طوسي، خواجه نصيرالدين

  الاسلامي. النشر
دارالكتب  :، تصحيح و تحقيق عاصم الكيالي، بيروتمصباح الأنس)، 2010فناّري، محمد بن حمزه (

  العلميه.
محمـد   ة، ترجمالفصوص شرح يف الفكوك )،1371بن اسحاق (قونوي، صدرالدين ابوالمعالي محمد 

  مولي. :خواجوي، تهران
، تصحيح محمـد خواجـوي،   الغيب  مفتاح)، 1374(قونوي، صدرالدين ابوالمعالي محمد بن اسحاق 

  مولي. :تهران
تحقيـق گـودرون شـوبرت،     المراسـلات، )، 1415(قونوي، صدرالدين ابوالمعالي محمد بن اسحاق 

  دارالنشر. :بيروت
الـدين   جلال، تصحيح سيدالنصوص رسالة ،)1362(قونوي، صدرالدين ابوالمعالي محمد بن اسحاق 

  مركز نشر دانشگاهي. :آشتياني، تهران
 :الدين آشـتياني، تهـران   كوشش جلال ، بهشرح فصوص الحكم)، 1375قيصري رومي، محمدداوود (

  فرهنگي.و   علمي
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  مهدوي. :، اصفهانشرح تجريد الكلام يلهام فشوارق الا تا)، بي(عبدالرزاق بن علي فياض  ي،لاهيج
 و اعمـال  خلـق  در آن نقش و خداوند نيشيپ علم«)، 1393اردوان ارژنگ ( و محمدي شيخي، قباد

  .37، ش 10، س ينوين دين ةانديش ،»هيمتعال حكمت در بندگان سرنوشت
 امام خميني. ةمؤسس :، قمنظريمباني و اصول عرفان )، 1392پناه، سيداسداالله ( يزدان
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